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نقش کمرنگ تري دارد. اگر ادبيات نمايشي 
را به دو دسته «نمايشنامه» و «فيلمنامه» 
ــته نمايشنامه  ــه دس ــنامه را به س و نمايش
ــيم  ــي و راديويي تقس ــه اي، خواندن صحن
كنيم، بررسي راوي در نمايشنامه راديويي 
ــراي ورود به اين  ــود. ب ــر خواهد ب مفصل ت
ــانه و  ــدا چند اصطلاح (متن، رس بحث ابت
ابزار) را- که برگرفته از نشانه شناسي متون 

راديويي ا ست- بازتعريف مي کنيم. 

ــجودي، متن  طبق تعريف دکتر فرزان س
ــاي  ــت و از لايه ه ــي اس ــده اي فيزيک پدي
ــت. هر يک از  ــده اس ــکيل ش متعددي تش
ــک نظام  ــود عيني ي ــن لايه ها خود نم اي
رمزگاني اند. اين لايه ها در تعامل با يکديگر 
ــر مي گذارند و در  ــرار مي گيرند، بر هم اث ق
ــب قابل  ــن را براي مخاط ــت کل مت نهاي
درک مي کنند. آنچه ما از اين لايه ها درک 
مي کنيم در واقع خواندن رمزگان آنهاست. 
ــاً کلامي يا  ــرد، «متن صرف ــن رويک در اي
ــا گفتار  ــتار و ي ــت، و نوش ــتاري نيس نوش
ــد، که البته  مي تواند يکي از اين لايه ها باش
ــته به متن، ممکن است اين لايه نقش  بس
ــبت به لايه هاي ديگر  اصلي و مهمتري نس
ــجودي، ۱۳۸۸:  بازي کند، و يا نکند.» (س

 (۲۵۶
ــش راديويي  ــف در نماي ــق اين تعري طب
ــن مواجه ايم: «گفتار،  ــه لايه در مت ما با س
ــس  پ ــي.  محيط ــاي  صداه و  ــيقي  موس
ــد و دريافت  ــل در تولي ــاي دخي رمزگان ه
ــد از: رمزگان  ــز عبارتن ــون راديويي ني مت
زبان، رمزگان موسيقي و رمزگان صداهاي 
ــن ميان  ــان: ۲۵۷). در اي ــي» (هم محيط
بديهي است که گفتار از بقيه اصلي تر است. 
ــادي را از طريق  ــا چيزهاي م رسـانه: م
ــم. بنابراين متن  ــت مي کني ــواس درياف ح
ــط يکي  ــراي عينيت يافتن خود بايد توس ب
ــانه  ــود. «رس از حواس پنجگانه  دريافت ش
متن مي تواند شنيداري، ديداري، بساوايي، 
ــد. در متوني که در  ــايي يا بويايي باش چش
ــوند، عمدتاً از  ــر توليد مي ش ــاي معاص دني
ــنيداري و ديداري استفاده  ــانه هاي ش رس

مي شود.» (پيشين: ۲۵۰)
ــانه، راديو،  ــوق از رس ابـزار: با تعريف ف
ــاب، نوار  ــينما، روزنامه، کت ــون، س تلويزي
ــي، امکانات اينترنتي و  صوتي، نوار ويديوي
ــتند، بلکه ابزارهايي  ــابه آن رسانه نيس مش
ــطه  آنها امکان  ــانه به واس ــتند که رس هس
ــين:  ابلاغ به مخاطب را مي يابد (نك: پيش
ــطه اي است  ۲۵۳-۲۵۲). بنابراين ابزار واس
که رسانش رسانه را به مخاطب امکان پذير 
ــت،  ــاوري مرتبط اس ــزار با فن ــد. اب مي کن
ــت؛ زيرا با پيشرفت  بنابراين راديو ابزار اس

فناوري پديد آمده است. 

ــي از انواع  ــي- که يک ــش راديوي در نماي
برنامه هايي ا ست که در راديو توليد مي شود- 
ــلاح «نمايش» هم  ــر از «راديو» با اصط غي
مواجه هستيم که آن را از ساير برنامه هاي 
ــد. نمايش يا تئاتر  ــي متمايز مي کن راديوي
ــن از لايه هاي مختلف  نيز به مثابه يک مت
ــکيل شده است.  با رمزگان خاص خود تش
ــم پيوند مي زند، لايه  ــه اين دو را به ه آنچ
گفتار است که رمزگان زباني در ساخت آن 
ــت دارد. ما اين لايه را به ديالوگ ها و  دخال
گفتار ميان بازيگران تقليل مي دهيم تا وارد 
مباحث نشانه شناختي وسيع نشويم. گفتار 
ــتار (نمايشنامه)  در نمايش که به تبع نوش
ــي را در خود  ــام رواي ــود، نظ ظاهر مي ش
ــي قدمت دار  ــام روايي، نظام دارد. اين نظ
ــت، بنابراين نمايش يا تئاتر  و مشخص اس
ــت و  ــمه نمايش راديويي اس زنده سرچش
ــول يکديگر  ــم اين دو را در ط ما مي تواني
ــابقه اي طولاني دارد  قرار دهيم. نمايش س
ــت.  و ذهن با کارکرد نظام هاي آن آشناس
ــک متن  ــه مثابه ي ــش ب ــر و نماي در تئات
ــت. گفتار حتي  ــته تر اس لايه گفتار برجس
ــازد. برخلاف سينما و  تصاوير را هم مي س
ــاخته و پرداخته در  تلويزيون که تصاوير س
ــاگر قرار مي گيرد، در نمايش  خدمت تماش
ــه خاطر محدوديت  ــا تئاتر همه تصاوير ب ي
ــود. به همين  ــاخته ش صحنه نمي تواند س
ــط گفتار، بيان و توسط مخاطب  دليل توس
ــود. پس  ــاخته و پرداخته و ديده مي ش س
ــاي تئاتر و نمايش فعال تر از  ذهن در تماش
ــاي تلويزيون و سينما عمل مي کند.  تماش
ــوان مثال: «مرد: بيرون چه خبر بود؟  به عن
زن: تصادف بدي شده بود. دو تا ماشين به 
ــه هاي هر دو خرد  هم خورده بودند. شيش
ــده بود.» در اين ديالوگ صحنه تصادف  ش
ــا عنصري پا به  ــود. در اينج توصيف مي ش
ــام تصور. گفتار باعث  عرصه مي گذارد به ن
ــه نمي توان  ــود ک تصور صحنه هايي مي ش
ــا را روي صحنه تئاتر نمايش داد؛ مثل  آنه
ــادف» در قطعه بالا. در نتيجه تصاوير  «تص
ــود:  ــاخته مي ش ــر به دو طريق س در تئات
ــود و  ــه ديده مي ش ــي آنچ ــي»، يعن «عين
ــن ها، نور، دکور، گريم و  ــيله ميزانس به وس
لباس- که هر کدام نظام نشانه اي ويژه خود 

ــه نمايش  ــي زيرمجموع ــش راديوي نماي
ــي روايت گو دارد.  ــد آن نظام ــت و مانن اس
ــت که در  ــم روايت اس ــر مه راوي از عناص
ــه اي خاص و متفاوت  ــانه ها به گون انواع رس
ــود. در نمايش راديويي که هم  ظاهر مي ش
ويژگي هاي نمايش را دارد و هم ابزار رسانه 
ــت، حضور مؤثر تصور باعث  ــنيداري اس ش
ــق به اين  ــي، متعل ــدن راوي خاص پديدآم
ــود. اين راوي، روايت گويي در  درام، مي ش

ــي را متفاوت از روايت گويي  نمايش راديوي
در ادبيات مي کند. 

ــث  مبح در  ــي  اصل ــر  عنص راوي 
«روايت شناسي» است. روايت شناسي يکي 
ــاختگرايي  ــده توسط س از مباحث طرح ش
ــات و ارائه  ــاختاري ادبي ــراي مطالعه س ب
الگوهايي براي چگونگي ارائه داستان است. 
روايت شناسي توانست مرز ميان گونه هاي 
ــه اين ترتيب  ــات را بردارد. ب مختلف ادبي

ــکل هاي مختلفش  ــات در ش ــي ادبي بررس
ــتاني، شعر و ادبيات نمايشي)  (ادبيات داس
ــتان»  ــه به روايت يعني خلق «داس با توج
ــد.  ــر ش ــه آن امکان پذي ــي عرض و چگونگ
ــت؛ کسي  «راوي» از عناصر مهم روايت اس
ــد. نقش راوي در  ــتان را بازمي گوي که داس
ــن زاويه ديد  ــه چندي ــتاني ک ادبيات داس
ــت، اما راوي در ادبيات  ــخص اس دارد مش
ــد بعضاً ثابتش  ــي به خاطر زاويه دي نمايش

راوي و نمايش راديويـي
 فهيمه سياحيان
كارشناس ارشد ادبيات نمايشى
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نقش کمرنگ تري دارد. اگر ادبيات نمايشي 
را به دو دسته «نمايشنامه» و «فيلمنامه» 
ــته نمايشنامه  ــه دس ــنامه را به س و نمايش
ــيم  ــي و راديويي تقس ــه اي، خواندن صحن
كنيم، بررسي راوي در نمايشنامه راديويي 
ــراي ورود به اين  ــود. ب ــر خواهد ب مفصل ت
ــانه و  ــدا چند اصطلاح (متن، رس بحث ابت
ابزار) را- که برگرفته از نشانه شناسي متون 

راديويي ا ست- بازتعريف مي کنيم. 

ــجودي، متن  طبق تعريف دکتر فرزان س
ــاي  ــت و از لايه ه ــي اس ــده اي فيزيک پدي
ــت. هر يک از  ــده اس ــکيل ش متعددي تش
ــک نظام  ــود عيني ي ــن لايه ها خود نم اي
رمزگاني اند. اين لايه ها در تعامل با يکديگر 
ــر مي گذارند و در  ــرار مي گيرند، بر هم اث ق
ــب قابل  ــن را براي مخاط ــت کل مت نهاي
درک مي کنند. آنچه ما از اين لايه ها درک 
مي کنيم در واقع خواندن رمزگان آنهاست. 
ــاً کلامي يا  ــرد، «متن صرف ــن رويک در اي
ــا گفتار  ــتار و ي ــت، و نوش ــتاري نيس نوش
ــد، که البته  مي تواند يکي از اين لايه ها باش
ــته به متن، ممکن است اين لايه نقش  بس
ــبت به لايه هاي ديگر  اصلي و مهمتري نس
ــجودي، ۱۳۸۸:  بازي کند، و يا نکند.» (س

 (۲۵۶
ــش راديويي  ــف در نماي ــق اين تعري طب
ــن مواجه ايم: «گفتار،  ــه لايه در مت ما با س
ــس  پ ــي.  محيط ــاي  صداه و  ــيقي  موس
ــد و دريافت  ــل در تولي ــاي دخي رمزگان ه
ــد از: رمزگان  ــز عبارتن ــون راديويي ني مت
زبان، رمزگان موسيقي و رمزگان صداهاي 
ــن ميان  ــان: ۲۵۷). در اي ــي» (هم محيط
بديهي است که گفتار از بقيه اصلي تر است. 
ــادي را از طريق  ــا چيزهاي م رسـانه: م
ــم. بنابراين متن  ــت مي کني ــواس درياف ح
ــط يکي  ــراي عينيت يافتن خود بايد توس ب
ــانه  ــود. «رس از حواس پنجگانه  دريافت ش
متن مي تواند شنيداري، ديداري، بساوايي، 
ــد. در متوني که در  ــايي يا بويايي باش چش
ــوند، عمدتاً از  ــر توليد مي ش ــاي معاص دني
ــنيداري و ديداري استفاده  ــانه هاي ش رس

مي شود.» (پيشين: ۲۵۰)
ــانه، راديو،  ــوق از رس ابـزار: با تعريف ف
ــاب، نوار  ــينما، روزنامه، کت ــون، س تلويزي
ــي، امکانات اينترنتي و  صوتي، نوار ويديوي
ــتند، بلکه ابزارهايي  ــابه آن رسانه نيس مش
ــطه  آنها امکان  ــانه به واس ــتند که رس هس
ــين:  ابلاغ به مخاطب را مي يابد (نك: پيش
ــطه اي است  ۲۵۳-۲۵۲). بنابراين ابزار واس
که رسانش رسانه را به مخاطب امکان پذير 
ــت،  ــاوري مرتبط اس ــزار با فن ــد. اب مي کن
ــت؛ زيرا با پيشرفت  بنابراين راديو ابزار اس

فناوري پديد آمده است. 

ــي از انواع  ــي- که يک ــش راديوي در نماي
برنامه هايي ا ست که در راديو توليد مي شود- 
ــلاح «نمايش» هم  ــر از «راديو» با اصط غي
مواجه هستيم که آن را از ساير برنامه هاي 
ــد. نمايش يا تئاتر  ــي متمايز مي کن راديوي
ــن از لايه هاي مختلف  نيز به مثابه يک مت
ــکيل شده است.  با رمزگان خاص خود تش
ــم پيوند مي زند، لايه  ــه اين دو را به ه آنچ
گفتار است که رمزگان زباني در ساخت آن 
ــت دارد. ما اين لايه را به ديالوگ ها و  دخال
گفتار ميان بازيگران تقليل مي دهيم تا وارد 
مباحث نشانه شناختي وسيع نشويم. گفتار 
ــتار (نمايشنامه)  در نمايش که به تبع نوش
ــي را در خود  ــام رواي ــود، نظ ظاهر مي ش
ــي قدمت دار  ــام روايي، نظام دارد. اين نظ
ــت، بنابراين نمايش يا تئاتر  و مشخص اس
ــت و  ــمه نمايش راديويي اس زنده سرچش
ــول يکديگر  ــم اين دو را در ط ما مي تواني
ــابقه اي طولاني دارد  قرار دهيم. نمايش س
ــت.  و ذهن با کارکرد نظام هاي آن آشناس
ــک متن  ــه مثابه ي ــش ب ــر و نماي در تئات
ــت. گفتار حتي  ــته تر اس لايه گفتار برجس
ــازد. برخلاف سينما و  تصاوير را هم مي س
ــاخته و پرداخته در  تلويزيون که تصاوير س
ــاگر قرار مي گيرد، در نمايش  خدمت تماش
ــه خاطر محدوديت  ــا تئاتر همه تصاوير ب ي
ــود. به همين  ــاخته ش صحنه نمي تواند س
ــط گفتار، بيان و توسط مخاطب  دليل توس
ــود. پس  ــاخته و پرداخته و ديده مي ش س
ــاي تئاتر و نمايش فعال تر از  ذهن در تماش
ــاي تلويزيون و سينما عمل مي کند.  تماش
ــوان مثال: «مرد: بيرون چه خبر بود؟  به عن
زن: تصادف بدي شده بود. دو تا ماشين به 
ــه هاي هر دو خرد  هم خورده بودند. شيش
ــده بود.» در اين ديالوگ صحنه تصادف  ش
ــا عنصري پا به  ــود. در اينج توصيف مي ش
ــام تصور. گفتار باعث  عرصه مي گذارد به ن
ــه نمي توان  ــود ک تصور صحنه هايي مي ش
ــا را روي صحنه تئاتر نمايش داد؛ مثل  آنه
ــادف» در قطعه بالا. در نتيجه تصاوير  «تص
ــود:  ــاخته مي ش ــر به دو طريق س در تئات
ــود و  ــه ديده مي ش ــي آنچ ــي»، يعن «عين
ــن ها، نور، دکور، گريم و  ــيله ميزانس به وس
لباس- که هر کدام نظام نشانه اي ويژه خود 

ــه نمايش  ــي زيرمجموع ــش راديوي نماي
ــي روايت گو دارد.  ــد آن نظام ــت و مانن اس
ــت که در  ــم روايت اس ــر مه راوي از عناص
ــه اي خاص و متفاوت  ــانه ها به گون انواع رس
ــود. در نمايش راديويي که هم  ظاهر مي ش
ويژگي هاي نمايش را دارد و هم ابزار رسانه 
ــت، حضور مؤثر تصور باعث  ــنيداري اس ش
ــق به اين  ــي، متعل ــدن راوي خاص پديدآم
ــود. اين راوي، روايت گويي در  درام، مي ش

ــي را متفاوت از روايت گويي  نمايش راديوي
در ادبيات مي کند. 

ــث  مبح در  ــي  اصل ــر  عنص راوي 
«روايت شناسي» است. روايت شناسي يکي 
ــاختگرايي  ــده توسط س از مباحث طرح ش
ــات و ارائه  ــاختاري ادبي ــراي مطالعه س ب
الگوهايي براي چگونگي ارائه داستان است. 
روايت شناسي توانست مرز ميان گونه هاي 
ــه اين ترتيب  ــات را بردارد. ب مختلف ادبي

ــکل هاي مختلفش  ــات در ش ــي ادبي بررس
ــتاني، شعر و ادبيات نمايشي)  (ادبيات داس
ــتان»  ــه به روايت يعني خلق «داس با توج
ــد.  ــر ش ــه آن امکان پذي ــي عرض و چگونگ
ــت؛ کسي  «راوي» از عناصر مهم روايت اس
ــد. نقش راوي در  ــتان را بازمي گوي که داس
ــن زاويه ديد  ــه چندي ــتاني ک ادبيات داس
ــت، اما راوي در ادبيات  ــخص اس دارد مش
ــد بعضاً ثابتش  ــي به خاطر زاويه دي نمايش

راوي و نمايش راديويـي
 فهيمه سياحيان
كارشناس ارشد ادبيات نمايشى
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ــخاص ندارد- و رخدادها را نقل مي كند  اش
ــه در برخي موارد  ــي ک ــوع ج]. ديدگاه [ن
ــنده  ــر محدوديت هاي دانش نويس واقعاً ب
ــخاص  ــي به جهان بيني اش در عدم دسترس

داستان تأكيد مي كند. [نوع د] 
ــت و خيز  ــت، اف ــب توجه اس ــه جال آنچ
ــك نوع عمل  ــده و حائز اهميت از ي پيچي
روايت به نوع ديگر است. يعني نوع «الف» 
مي تواند به سمت «ب» گرايش پيدا كند و 
ــتر روايت ها  يا برعكس عمل نمايد. در بيش

اين اتفاق مي افتد. 
ــيم بندي اش که  ژرار ژنت با توجه به تقس
ــتاني در نظر  ــتان اصلي را سطح داس داس
مي گيرد و داستان درونه اي كه آن را سطح 
ــتاني مي گويد، انواع راوي را به دو  زيرداس
دسته كلي راوي فراداستاني (روايت كننده  
ــتاني  ــتاني) و راوي ميان داس ــطح داس س
تقسيم  ــتاني)  زيرداس سطح  (روايت كننده  
مي كند. ژنت براي هر يك از اين دسته دو 
ــي را در نظر مي گيرد.  جنبه  بروني و درون

تقسيم بندي او به اين شكل است: 
ــتاني/ برون داستاني، يك  ۱. راوي فراداس
ــتاني كه  ــت كه در داس ــي ا س راوي خارج
ــخصيتي خيالي به حساب  نقل مي كند، ش

نمي آيد. 
ــتاني/ درون داستاني، يك  ۲. راوي فراداس
راوي خارجي  است كه داستان خود را نقل 

مي كند. 
ــتاني،  ــتاني/ برون داس ۳. راوي ميان داس
ــت كه رخدادهايي را  يكي راوي خيالي ا    س
كه خود در آنها حضور ندارد نقل مي كند. 

ــتاني،  ــتاني/ درون داس ۴. راوي ميان داس
ــت كه داستان خود را  يك راوي خيالي ا س

نقل مي كند. (حري، ۱۳۸۲: ۳۴۷)
ــش راديويي مي تواند طبق  راوي در نماي
تقسيم بندي ژنت يا فالر وجود داشته باشد. 
ــش راديويي را  ــک نماي ــور راوي در ي حض

مي توان به اين ترتيب دانست: 
۱. نويسنده که مشخص است و داستانش 
را به طور کلي براي مخاطبان در هر زمان و 

ــاگر نشان داده مي شود، و  را دارد- به تماش
ــازد و  «ذهني»، يعني آنچه تخيل ما مي س
ما آن را در ذهن تصور کرده و مي بينيم. ما 
در نمايش راديويي با تصاوير عيني سروکار 
ــنيداري  ــانه ش نداريم؛ زيرا راديو ابزار رس
ــي مواجهيم.  ــر ذهن ــا تصاوي ــت. اما ب اس
ــتر ارتباط ها و  ــي بيش ــش راديوي در نماي
رمزگشايي ها از طريق گفتار انجام مي شود؛ 
ــابقه اي طولاني در ذهن ما  ــاري که س گفت
دارد. ذهن ما با کارکرد نظام روايي در تئاتر 
آشناست. در نمايش راديويي هم از همين 
ــود. پس ذهن با درک  نظام استفاده مي ش
اين نظام که با عناصر مختلف و ترفندهاي 
خود، فكر را درگير کنش ها، کشمکش  ميان 
شخصيت ها، تصويرسازي ها و غيره مي کند، 
ــر مي نمايد. در  ــاختن تصاوي ــروع به س ش
ــي مخاطب چيزي نمي بيند  نمايش راديوي
ــور مي کند. ذهن به  ــه همه چيز را تص بلک
کمک قوه خيال تصاوير را بسيار گسترده تر 
ــازد. مثلاً اگر در تئاتر، آقاي  از تئاتر  مي س
ايکس، نقش هملت را بازي مي کند، ما تنها 
ــاي ايکس را در نقش هملت مي بينيم يا  آق
در سينما هم همين طور، اما هملتِ نمايش 
ــاخته و پرداخته ذهن  ــي هملت س راديوي
ــت. اين هملت با کمک تمام امکانات  ماس
ــل در ذهن  ــانه اي و رمزگان هاي دخي رس
ــود و مشخص است که اين  ما تصور مي ش
تصوير به تعداد شنوندگانش تعدد دارد. در 
ــه تخيل و به تبع آن تصور در نمايش  نتيج
ــترده اي ايفا مي کند و  ــي نقش گس راديوي
ــي آورد. از  ــن را آزادانه به گردش درم ذه
اين رهگذر درام راديويي به داستاني شبيه 
ــت که خوانده مي شود؛ يعني به ادبيات  اس
نوشتاري که خود ابزار رسانه ديداري است 
و در آن ذهن آزادي کامل براي تصور دارد. 
ــاير  ــش راديويي برخلاف س ــن نماي بنابراي
ــزار صرف براي  ــاي راديويي يک اب برنامه ه

رسانه شنيداري نيست، بلکه حواس بينايي 
ــا را در ذهن بيدار مي کند. ديدن تصاوير  م
از يک  سو نمايش راديويي را به سوي رسانه 
ــوي ديگر ويژگي  ــرد و از س ــداري مي ب دي
ــتار نيز آن را به همين  ــترکش با نوش مش
ــاند. خياباني که در نمايش  ــمت مي کش س
راديويي از آن نام برده مي شود، در تصور هر 
شنونده يک تصوير خاص ايجاد مي کند، در 
نتيجه هر مخاطب نمايش راديويي تصاوير 
خاص خود را از کل نمايش، شخصيت ها و 
ــازد. اين اتفاق تنها در  مکان و زمان، مي س
نمايش راديويي رخ مي دهد. در يک برنامه 
راديويي معمولي که از کلام گوينده، کلام 
ــنونده و موسيقي  کارشناس، گزارشگر، ش
تشکيل شده، ما با عناصر تخيلي سر و کار 
نداريم. هيچ يک از اشخاص ذکرشده را هم 
ــت اين کار  تصور نمي کنيم. اصلاً لازم نيس
انجام شود. چون بنا بر بازي تخيل نيست. 
ــوي نمايش  ــي در نظام روايت گ اين ويژگ
ــش  ــاص نماي ــدن راوي خ ــث پديدآم باع

راديويي مي شود. 

انواع راوي در نمايش راديويـي 
وقتي از راوي سخن مي گوييم، منظورمان 
ــت. راوي بنا به گفته   ــتان گو نيس تنها داس
ميکي بال (۱۹۸۵: ۱۲۰) «يكي از چندين 
و چند امكان داستان پردازي است. ... راوي 
كارگزاري ا ست كه نشانه هاي زبان شناختي 
ــد.» راوي  ــان مي كن ــن را بي ــازنده  مت س
مي تواند حضوري نامحسوس داشته باشد. 
ــي اين حضور نامحسوس  در ادبيات نمايش
مشخص تر است تا ادبيات داستاني. مايکل 
ــردن انواع  ــولان (۱۳۸۳: ۷۶) با دنبال ك ت
ــانگر افزايش نحوه   موضوعات متني كه نش
ــت، مرئي بودن  ــت و حضور راوي ا س دخال
ــخص  ــاي مش ــن کارکرده ــا اي راوي را ب

ارزش گذاري مي کند. راوي مي تواند:

۱. به توصيف مكان و زمان بپردازد. 
۲. باعث شناسايي شخصيت ها شود. 

ــتان ارائه  ــه ا ي زمان مند از داس ۳. خلاص
دهد.

۴. شخصيت ها را تعريف کند. 
ــخصيت ها فكر  ــه ش ــي از آنچ ۵. گزارش

نكرده و نگفته اند ارائه دهد.
ــير و قضاوت  ۶. نقد كند، نظر بدهد، تفس

نمايد. 
موارد ۵ و ۶ مدعي اين مطلب اند كه راوي 
ــت برداشت  ــتان گفته اس از آنچه در داس
ــد اندازه و  ــري دارد؛ همچنين باي عميق ت
ميزان درك و دخالت در داستان را مدنظر 
ــر (۱۹۸۶: ۱۳۵)  ــر فال ــا راج ــرار داد. ام ق
ــاده تر و كارسازتري را ارائه  گونه شناسي س
ــد. او به چهار نوع عمل روايت اصلي  مي ده
ــاس دروني و  ــاره مي كند و آنها را بر اس اش
ــاهده اي بودن يا بيروني و محدودبودن  مش

دسته بندي مي كند: 
ــدود، مبتني بر  ــاهده گر، مح ــف) مش ال

شخصيت و از همين رو محاكاتي؛
ب) مشاهده گر، نامحدود و همه چيزدان؛

ــخصي و به  ج) جداافتاده، محدود، غيرش
سبك همينگوي؛

ــده.  بيگانه ش و  ــدود  مح ــاده،  جداافت د) 
(تولان، ۱۳۸۳: ۷۷) 

ــي، روايت  از  ــن رو، عمل روايت درون ازاي
ديدگاه ذهن شخصيت است كه احساسات 
ــذاري رخدادها و  ــاره  ارزش گ ــود را درب خ
ــتان [نوع الف] نمايش  شخصيت هاي داس
مي دهد؛ يا اينكه روايت از ديدگاه شخصي 
ــتان نيست،  ــخاص داس ــت كه جزو اش اس
ــخصيت ها، مؤلف به  ــات ش ــا از احساس ام
ــزدان خبر دارد [نوع ب] .  اصطلاح همه چي
ــي از موقعيتي خارج از ذهن  ديدگاه بيرون
شخصيت ها- از موضعي كه هيچ دسترسي 
ــد خصوصي  ــات و عقاي خاصي به احساس

شـنونده همزمـان کـه قصه را 
مي شـنود آن را مي سـازد. تمام 
اجـزاي ايـن نمايـش در تخيـل 
شـنونده آفريـده مي شـود؛ از 
زمـان و مـکان گرفتـه تا شـکل 
موقعيت هـاي  شـخصيت ها، 
خـاص مکانـي و زمانـي، حتي 
وجـود  درام  در  کـه  اشـيايي 
دارد و ممکن اسـت از آنها نامي 
هم بـرده نشـود، اما شـنونده 
همـه آنهـا را همانگونـه کـه در 
رسـانه هاي ديداري وجود دارد 

مي سازد و مي بيند.
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ــخاص ندارد- و رخدادها را نقل مي كند  اش
ــه در برخي موارد  ــي ک ــوع ج]. ديدگاه [ن
ــنده  ــر محدوديت هاي دانش نويس واقعاً ب
ــخاص  ــي به جهان بيني اش در عدم دسترس

داستان تأكيد مي كند. [نوع د] 
ــت و خيز  ــت، اف ــب توجه اس ــه جال آنچ
ــك نوع عمل  ــده و حائز اهميت از ي پيچي
روايت به نوع ديگر است. يعني نوع «الف» 
مي تواند به سمت «ب» گرايش پيدا كند و 
ــتر روايت ها  يا برعكس عمل نمايد. در بيش

اين اتفاق مي افتد. 
ــيم بندي اش که  ژرار ژنت با توجه به تقس
ــتاني در نظر  ــتان اصلي را سطح داس داس
مي گيرد و داستان درونه اي كه آن را سطح 
ــتاني مي گويد، انواع راوي را به دو  زيرداس
دسته كلي راوي فراداستاني (روايت كننده  
ــتاني  ــتاني) و راوي ميان داس ــطح داس س
تقسيم  ــتاني)  زيرداس سطح  (روايت كننده  
مي كند. ژنت براي هر يك از اين دسته دو 
ــي را در نظر مي گيرد.  جنبه  بروني و درون

تقسيم بندي او به اين شكل است: 
ــتاني/ برون داستاني، يك  ۱. راوي فراداس
ــتاني كه  ــت كه در داس ــي ا س راوي خارج
ــخصيتي خيالي به حساب  نقل مي كند، ش

نمي آيد. 
ــتاني/ درون داستاني، يك  ۲. راوي فراداس
راوي خارجي  است كه داستان خود را نقل 

مي كند. 
ــتاني،  ــتاني/ برون داس ۳. راوي ميان داس
ــت كه رخدادهايي را  يكي راوي خيالي ا    س
كه خود در آنها حضور ندارد نقل مي كند. 

ــتاني،  ــتاني/ درون داس ۴. راوي ميان داس
ــت كه داستان خود را  يك راوي خيالي ا س

نقل مي كند. (حري، ۱۳۸۲: ۳۴۷)
ــش راديويي مي تواند طبق  راوي در نماي
تقسيم بندي ژنت يا فالر وجود داشته باشد. 
ــش راديويي را  ــک نماي ــور راوي در ي حض

مي توان به اين ترتيب دانست: 
۱. نويسنده که مشخص است و داستانش 
را به طور کلي براي مخاطبان در هر زمان و 

ــاگر نشان داده مي شود، و  را دارد- به تماش
ــازد و  «ذهني»، يعني آنچه تخيل ما مي س
ما آن را در ذهن تصور کرده و مي بينيم. ما 
در نمايش راديويي با تصاوير عيني سروکار 
ــنيداري  ــانه ش نداريم؛ زيرا راديو ابزار رس
ــي مواجهيم.  ــر ذهن ــا تصاوي ــت. اما ب اس
ــتر ارتباط ها و  ــي بيش ــش راديوي در نماي
رمزگشايي ها از طريق گفتار انجام مي شود؛ 
ــابقه اي طولاني در ذهن ما  ــاري که س گفت
دارد. ذهن ما با کارکرد نظام روايي در تئاتر 
آشناست. در نمايش راديويي هم از همين 
ــود. پس ذهن با درک  نظام استفاده مي ش
اين نظام که با عناصر مختلف و ترفندهاي 
خود، فكر را درگير کنش ها، کشمکش  ميان 
شخصيت ها، تصويرسازي ها و غيره مي کند، 
ــر مي نمايد. در  ــاختن تصاوي ــروع به س ش
ــي مخاطب چيزي نمي بيند  نمايش راديوي
ــور مي کند. ذهن به  ــه همه چيز را تص بلک
کمک قوه خيال تصاوير را بسيار گسترده تر 
ــازد. مثلاً اگر در تئاتر، آقاي  از تئاتر  مي س
ايکس، نقش هملت را بازي مي کند، ما تنها 
ــاي ايکس را در نقش هملت مي بينيم يا  آق
در سينما هم همين طور، اما هملتِ نمايش 
ــاخته و پرداخته ذهن  ــي هملت س راديوي
ــت. اين هملت با کمک تمام امکانات  ماس
ــل در ذهن  ــانه اي و رمزگان هاي دخي رس
ــود و مشخص است که اين  ما تصور مي ش
تصوير به تعداد شنوندگانش تعدد دارد. در 
ــه تخيل و به تبع آن تصور در نمايش  نتيج
ــترده اي ايفا مي کند و  ــي نقش گس راديوي
ــي آورد. از  ــن را آزادانه به گردش درم ذه
اين رهگذر درام راديويي به داستاني شبيه 
ــت که خوانده مي شود؛ يعني به ادبيات  اس
نوشتاري که خود ابزار رسانه ديداري است 
و در آن ذهن آزادي کامل براي تصور دارد. 
ــاير  ــش راديويي برخلاف س ــن نماي بنابراي
ــزار صرف براي  ــاي راديويي يک اب برنامه ه

رسانه شنيداري نيست، بلکه حواس بينايي 
ــا را در ذهن بيدار مي کند. ديدن تصاوير  م
از يک  سو نمايش راديويي را به سوي رسانه 
ــوي ديگر ويژگي  ــرد و از س ــداري مي ب دي
ــتار نيز آن را به همين  ــترکش با نوش مش
ــاند. خياباني که در نمايش  ــمت مي کش س
راديويي از آن نام برده مي شود، در تصور هر 
شنونده يک تصوير خاص ايجاد مي کند، در 
نتيجه هر مخاطب نمايش راديويي تصاوير 
خاص خود را از کل نمايش، شخصيت ها و 
ــازد. اين اتفاق تنها در  مکان و زمان، مي س
نمايش راديويي رخ مي دهد. در يک برنامه 
راديويي معمولي که از کلام گوينده، کلام 
ــنونده و موسيقي  کارشناس، گزارشگر، ش
تشکيل شده، ما با عناصر تخيلي سر و کار 
نداريم. هيچ يک از اشخاص ذکرشده را هم 
ــت اين کار  تصور نمي کنيم. اصلاً لازم نيس
انجام شود. چون بنا بر بازي تخيل نيست. 
ــوي نمايش  ــي در نظام روايت گ اين ويژگ
ــش  ــاص نماي ــدن راوي خ ــث پديدآم باع

راديويي مي شود. 

انواع راوي در نمايش راديويـي 
وقتي از راوي سخن مي گوييم، منظورمان 
ــت. راوي بنا به گفته   ــتان گو نيس تنها داس
ميکي بال (۱۹۸۵: ۱۲۰) «يكي از چندين 
و چند امكان داستان پردازي است. ... راوي 
كارگزاري ا ست كه نشانه هاي زبان شناختي 
ــد.» راوي  ــان مي كن ــن را بي ــازنده  مت س
مي تواند حضوري نامحسوس داشته باشد. 
ــي اين حضور نامحسوس  در ادبيات نمايش
مشخص تر است تا ادبيات داستاني. مايکل 
ــردن انواع  ــولان (۱۳۸۳: ۷۶) با دنبال ك ت
ــانگر افزايش نحوه   موضوعات متني كه نش
ــت، مرئي بودن  ــت و حضور راوي ا س دخال
ــخص  ــاي مش ــن کارکرده ــا اي راوي را ب

ارزش گذاري مي کند. راوي مي تواند:

۱. به توصيف مكان و زمان بپردازد. 
۲. باعث شناسايي شخصيت ها شود. 

ــتان ارائه  ــه ا ي زمان مند از داس ۳. خلاص
دهد.

۴. شخصيت ها را تعريف کند. 
ــخصيت ها فكر  ــه ش ــي از آنچ ۵. گزارش

نكرده و نگفته اند ارائه دهد.
ــير و قضاوت  ۶. نقد كند، نظر بدهد، تفس

نمايد. 
موارد ۵ و ۶ مدعي اين مطلب اند كه راوي 
ــت برداشت  ــتان گفته اس از آنچه در داس
ــد اندازه و  ــري دارد؛ همچنين باي عميق ت
ميزان درك و دخالت در داستان را مدنظر 
ــر (۱۹۸۶: ۱۳۵)  ــر فال ــا راج ــرار داد. ام ق
ــاده تر و كارسازتري را ارائه  گونه شناسي س
ــد. او به چهار نوع عمل روايت اصلي  مي ده
ــاس دروني و  ــاره مي كند و آنها را بر اس اش
ــاهده اي بودن يا بيروني و محدودبودن  مش

دسته بندي مي كند: 
ــدود، مبتني بر  ــاهده گر، مح ــف) مش ال

شخصيت و از همين رو محاكاتي؛
ب) مشاهده گر، نامحدود و همه چيزدان؛

ــخصي و به  ج) جداافتاده، محدود، غيرش
سبك همينگوي؛

ــده.  بيگانه ش و  ــدود  مح ــاده،  جداافت د) 
(تولان، ۱۳۸۳: ۷۷) 

ــي، روايت  از  ــن رو، عمل روايت درون ازاي
ديدگاه ذهن شخصيت است كه احساسات 
ــذاري رخدادها و  ــاره  ارزش گ ــود را درب خ
ــتان [نوع الف] نمايش  شخصيت هاي داس
مي دهد؛ يا اينكه روايت از ديدگاه شخصي 
ــتان نيست،  ــخاص داس ــت كه جزو اش اس
ــخصيت ها، مؤلف به  ــات ش ــا از احساس ام
ــزدان خبر دارد [نوع ب] .  اصطلاح همه چي
ــي از موقعيتي خارج از ذهن  ديدگاه بيرون
شخصيت ها- از موضعي كه هيچ دسترسي 
ــد خصوصي  ــات و عقاي خاصي به احساس

شـنونده همزمـان کـه قصه را 
مي شـنود آن را مي سـازد. تمام 
اجـزاي ايـن نمايـش در تخيـل 
شـنونده آفريـده مي شـود؛ از 
زمـان و مـکان گرفتـه تا شـکل 
موقعيت هـاي  شـخصيت ها، 
خـاص مکانـي و زمانـي، حتي 
وجـود  درام  در  کـه  اشـيايي 
دارد و ممکن اسـت از آنها نامي 
هم بـرده نشـود، اما شـنونده 
همـه آنهـا را همانگونـه کـه در 
رسـانه هاي ديداري وجود دارد 

مي سازد و مي بيند.
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ــرد  ــا کارب ــت (در اينج ــط راوي نيس توس
ــه از عنصر توصيف  ــاص درام را دارد ک خ
ــه خواننده  ــتفاده نمي کند) درحالي ک اس
داستان مي تواند داستاني را از نو بسازد. او 
ــب/ راويِ راديويي  مي تواند برخلاف مخاط
ــا راوي کل پيش مي آيد، هر  که همزمان ب
زمان که خواست داستانش را بخواند و هر 
زمان که خواست آن را تخيل و تصور کند. 
ــکان به تعويق انداختن  ــه بياني ديگر او ام ب
تخيل را دارد، درحالي که به تعويق انداختن 
ــي امکان پذير  ــک درام راديوي ــل در ي تخي
نيست؛ چرا که شنونده به طور کامل امکان 
ــردن آن را  ــش و همراهي ک ــنيدن نماي ش
ــت، ويژه  ــد. اين خصوصي ــت مي ده از دس
ــام کلي تر،  ــي و در يک نظ ــش راديوي نماي
ــت. مثلاً در  ــاص برنامه هاي راديويي اس خ
ــگري از  ــه راديويي وقتي گزارش يک برنام
خياباني شلوغ گزارش مي دهد ممکن است 
بگويد اينجا خيابان انقلاب است يا روبروي 
دانشگاه تهران است. هر شنونده با توجه به 
ــگاه تهران  ــه،  يا خاطره اي که از دانش تجرب
دارد، نقطه اي خاص از اين محدوده را تصور 
ــن مخاطب نيز همزمان با  مي کند. ذهن اي
ــگر، که او هم نوعي روايت گر است،  گزارش
ــازد و تکميل  ــش مي رود و فضا را مي س پي
ــک درام راديويي  ــد. پس تصور در ي مي کن
ــت.  ــاختن روايت و راوي آن اس ــأ س منش
ــش راديويي يک راوي  ــن حالت نماي در اي
ــازد که در  ــه خود مي س ــد منحصر ب جدي
ــج از راوي نمي توان  ــيم بندي هاي راي تقس
ــن راوي هم در دل  ــاني از آن يافت. اي نش
ــم از آن فاصله دارد،  ــت و ه ــتان هس داس
محدود است، اما نوع و گستره محدوديتش 
ــه مهمتر اينکه  ــود برمي گزيند. از هم را خ
ــرا کاملاً  ــت، زي ــررس ناقدان دور اس از تي
شخصي عمل مي کند. فقط مي توان حضور 
ــن راوي همانگونه که  ــن کرد. اي او را تعيي

اشاره شد، نظام عملکردهايش نيز متفاوت 
از راوي در رسانه هاي ديداري است.

ــوع، نمايش  ــدن بهتر موض ــراي بازش  ب
ــه برگرفته از  ــازده کوچولو ک ــي ش راديوي
ــته آنتوان دو  ــه همين نام نوش ــتاني ب داس
ــنت اگزوپري با تنظيم احمد شاملوست  س
را درنظر مي گيريم و به بررسي انواع راوي 

در آن مي پردازيم:
در ابتدا خلباني قصه اي را تعريف مي کند. 
به  اين ترتيب قصه گويي مستقل از داستان 
ــا همان راوي اول،  وجود ندارد و قصه گو ي
ــخصيت هاي داستان است؛ يعني  خود از ش
است.  درون داستاني  ــتاني/  ميان داس راوي 
ــده و  ولي در جايي از قصه راوي اول رها ش
مخاطب وارد ذهن و گذشته او مي شود. در 
ــود. اين بدين  اينجا قصه خود روايت مي ش
ــت  ــت که يک داناي کل در کار اس معناس
ــتان را نقل مي کند؛ يک مشاهده گر  و داس
ــن راوي پنهان  ــدود همه چيزدان. اي نامح
ــه گفته  ــود، او بنا ب ــده نمي ش ــت و دي اس
ــتاني/ برون داستاني  ژنت يک راوي فراداس
ــت. در اينجا اين راوي که آگاه به همه  ا س
ــف کرده  ــت آن را تعري ــتان اس ــور داس ام
ــتان مي برد. اين  ــب را به دل داس و مخاط
ــت. در  ــنده يکي نيس ــاً با نويس راوي لزوم
ــتاني خلبان راويِ روايت شازده  منطق داس
ــرخش  ــت، از زماني که با گل س کوچولوس
قهر مي کند تا زماني که به زمين مي رسد. 
ــطه يعني  ــا يک راوي واس ــتان ب پس داس
ــود.  ــان (راوي اول) به ما منتقل مي ش خلب
ــتان را از زبان شازده کوچولو-  خلبان داس
ــتاني/  ميان داس راوي  ــي  يعن دوم  راوي 
ــف  ــنيده و آن را تعري ــتاني- ش درون داس
ــنوي  مي کند. در اين روند خلبان روايت ش
شازده کوچولو است و روايت شنوي خلبان 
ــتند. در اينجا با  ــش هس ــنوندگان نماي ش
ــوع راوي مواجهيم که بنا به ترتيب  چهار ن

ــازده  زمانيِ روايت گويي، به اين صورتند: ش
ــده (نامحدودِ  ــان، راوي نادي کوچولو، خلب
همه چيزدان) و خود نويسنده. اين روند در 
ــا اينجا تفاوت  ــتان هم وجود دارد و ت داس
ــش راديوييِ  ــتان و نماي خاصي ميان داس
ــازده کوچولو وجود ندارد. اما در نمايش  ش
ــم نمودار  ــک راوي پنجمي ه ــي ي راديوي
ــود. اين راوي همان شنونده نمايش  مي ش
ــت که شرح چگونگي راوي شدن او داده  اس
ــان از زبان  ــال راوي پنه ــد. به عنوان مث ش
ــازده مي گويد که او به سياره اي رفت که  ش
تنها يک ساکن داشت. هر يك از شنونده ها 
ــخصيت و موقعيت  تصوري خاص از اين ش
ــي او را  ــازد، حتي هر کس مکاني اش مي س
ــکل مي بيند. اين تصورات شبيه  به يک ش
ــت، يکي سياره را بزرگ مي بيند و  هم نيس
ديگري کوچک، يکي آبي مي بيند و ديگري 
ــراي آن رنگي متصور  ــبز و يکي اصلاً ب س
نمي شود. در اينجاست که راوي پنجم قدم 
ــن راوي همزمان با  به ميدان مي گذارد. اي
ــتان را تصور کرده و براي  راوي پنهان داس

خود روايت مي کند. 
ــته  انواع راوي در هر نمايش راديويي بس
به چگونگي عرضه داستان متفاوت و حتي 
ــود، اما اين راوي ويژه که در  پيچيده مي ش
ــت  نظر نگارنده خاص نمايش راديويي ا س
هميشه وجود دارد. به همين دليل با وجود 
ــريال هاي تلويزيوني  ــرت برنامه ها و س کث
نمايش راديويي همچنان محبوبيت خود را 
حفظ کرده و مخاطبان خاص خود را دارد. 
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راوي زياد استفاده مي شود. 
ــتاني که  ــتاني/ درون داس ۴. راوي فراداس
ــت و داستان خود را  يکي از شخصيت هاس

بازمي گويد. 
ــتاني،  ــتاني/ برون داس ۵. راوي ميان داس
ــت و مي تواند يکي از  يك راوي خيالي ا    س
شخصيت ها باشد و داستاني را روايت کند 
که خودش در آن حضور ندارد. اين داستان 

مي تواند در ارتباط با داستان اصلي باشد.
ــتاني،  ــتاني/ درون داس ۶. راوي ميان داس
ــت و مي تواند يکي از  يك راوي خيالي  اس
ــد كه داستان خود را نقل  شخصيت ها باش

مي كند.
ــه در نمايش راديويي  اما راوي ديگري ک
ــازبودن  ــا توجه به ويژگي خاص تصويرس ب
ــت.  ــنونده اس آن در ذهن پديد مي آيد، ش
شنونده همزمان که قصه را مي شنود آن را 
مي سازد. تمام اجزاي اين نمايش در تخيل 
ــود؛ از زمان و مکان  ــنونده آفريده مي ش ش
ــخصيت ها، موقعيت هاي  گرفته تا شکل ش
ــيايي که  ــي و زماني، حتي اش خاص مکان
ــت از آنها  ــود دارد و ممکن اس در درام وج
نامي هم برده نشود، اما شنونده همه آنها را 
ــانه هاي ديداري وجود  همانگونه که در رس

دارد مي سازد و مي بيند.
ــن راوي همزمان با راوي پنهان درام را  اي
ــود روايت مي کند.  پيش مي برد و براي خ
ــانه  ــان ابزارهاي رس ــه افتراق مي اين وج

ــت. در ابزارهاي  ــنيداري با ديداري اس ش
ــينما  ــانه ديداري مانند تلويزيون و س رس
ــن راوي اي وجود ندارد. در يک برنامه  چني
ــينمايي ممکن  ــي يا يک فيلم س تلويزيون
ــام روايت هاي گوناگون با  است انواع و اقس
راويان مختلف ديده شود، اما بيننده فقط و 
ــت و در نهايت به تجزيه  فقط بيننده آنهاس
و تحليل آنها مي نشيند، چون همه چيز از 
ــده است. سازنده به  پيش براي او آماده ش
بيننده اش مي گويد چه چيز را ببيند و چه 
ــد. راوي، زمان، مکان و عناصر  چيز را نبين
ديگر را به او نشان مي دهد. در نهايت ذهن 
ــر نقطه تعليق ها، گره افکني ها  بيننده درگي
ــود و جايي  ــت مي ش و عناصري از اين دس
براي تخيل به آن شکلي که در يک نمايش 
راديويي وجود دارد گذاشته نمي شود. حتي 
ــداري هم در نهايت  ــار چالش برانگيز دي آث
ــان را وارد مفاهيم مي کنند  ذهن بيننده ش
ــا وارد دنياي  ــن در اينج ــل. ذه ــه تخي ن
قصه گويي و روايت نمي شود، بلکه به دنبال 

استنتاج هاي برآمده از اثر مي گردد.
ــن اتفاق رخ  ــتان هم اي ــدن داس در خوان
ــتار تفاوت هاي بارزي  ــد. البته نوش مي ده
ــنيداري دارد و نظام ويژه خود  با رسانه ش
ــد. خواننده اي که  ــراي ارتباط مي طلب را ب
ــتر در معرض  ــد بيش ــتاني را مي خوان داس
ــفر  ــاخت فضا و اتمس ــراي س ــي ب اطلاعات
ــنونده اي که به يک  ــت تا ش ــتان اس داس
ــوش مي کند. مخاطب  ــش راديويي گ نماي
ــاي نمايش  ــه راوي پوي ــتان تبديل ب داس
ــود. چون ذهن او همزمان  راديويي نمي ش
ــت  ــه موقعيت هايي را تصور مي کند دس ک
ــتان هم  به خوانش متفاوت ديگري از داس
ــنونده نمايش  ــي که ش ــد، در صورت مي زن
راديويي بايد ابتدا در مقام يک راوي داستان 
را تصور کند و بعد آن را خوانش نمايد. در 
ــش راديويي مجالي براي توصيف  يک نماي

يک  سـو  از  تصاويـر  ديـدن 
نمايـش راديويي را به سـوي 
رسـانه ديـداري مي بـرد و از 
سوي ديگر ويژگي مشترکش 
با نوشـتار نيز آن را به همين 

سمت مي کشاند.



سال يازدهم، شمـاره 67، بهمـن 1391 ماهنـامه علمـي تخصصـي136
صـداي جمهـوري اسلامي ايـران 137

ــرد  ــا کارب ــت (در اينج ــط راوي نيس توس
ــه از عنصر توصيف  ــاص درام را دارد ک خ
ــه خواننده  ــتفاده نمي کند) درحالي ک اس
داستان مي تواند داستاني را از نو بسازد. او 
ــب/ راويِ راديويي  مي تواند برخلاف مخاط
ــا راوي کل پيش مي آيد، هر  که همزمان ب
زمان که خواست داستانش را بخواند و هر 
زمان که خواست آن را تخيل و تصور کند. 
ــکان به تعويق انداختن  ــه بياني ديگر او ام ب
تخيل را دارد، درحالي که به تعويق انداختن 
ــي امکان پذير  ــک درام راديوي ــل در ي تخي
نيست؛ چرا که شنونده به طور کامل امکان 
ــردن آن را  ــش و همراهي ک ــنيدن نماي ش
ــت، ويژه  ــد. اين خصوصي ــت مي ده از دس
ــام کلي تر،  ــي و در يک نظ ــش راديوي نماي
ــت. مثلاً در  ــاص برنامه هاي راديويي اس خ
ــگري از  ــه راديويي وقتي گزارش يک برنام
خياباني شلوغ گزارش مي دهد ممکن است 
بگويد اينجا خيابان انقلاب است يا روبروي 
دانشگاه تهران است. هر شنونده با توجه به 
ــگاه تهران  ــه،  يا خاطره اي که از دانش تجرب
دارد، نقطه اي خاص از اين محدوده را تصور 
ــن مخاطب نيز همزمان با  مي کند. ذهن اي
ــگر، که او هم نوعي روايت گر است،  گزارش
ــازد و تکميل  ــش مي رود و فضا را مي س پي
ــک درام راديويي  ــد. پس تصور در ي مي کن
ــت.  ــاختن روايت و راوي آن اس ــأ س منش
ــش راديويي يک راوي  ــن حالت نماي در اي
ــازد که در  ــه خود مي س ــد منحصر ب جدي
ــج از راوي نمي توان  ــيم بندي هاي راي تقس
ــن راوي هم در دل  ــاني از آن يافت. اي نش
ــم از آن فاصله دارد،  ــت و ه ــتان هس داس
محدود است، اما نوع و گستره محدوديتش 
ــه مهمتر اينکه  ــود برمي گزيند. از هم را خ
ــرا کاملاً  ــت، زي ــررس ناقدان دور اس از تي
شخصي عمل مي کند. فقط مي توان حضور 
ــن راوي همانگونه که  ــن کرد. اي او را تعيي

اشاره شد، نظام عملکردهايش نيز متفاوت 
از راوي در رسانه هاي ديداري است.

ــوع، نمايش  ــدن بهتر موض ــراي بازش  ب
ــه برگرفته از  ــازده کوچولو ک ــي ش راديوي
ــته آنتوان دو  ــه همين نام نوش ــتاني ب داس
ــنت اگزوپري با تنظيم احمد شاملوست  س
را درنظر مي گيريم و به بررسي انواع راوي 

در آن مي پردازيم:
در ابتدا خلباني قصه اي را تعريف مي کند. 
به  اين ترتيب قصه گويي مستقل از داستان 
ــا همان راوي اول،  وجود ندارد و قصه گو ي
ــخصيت هاي داستان است؛ يعني  خود از ش
است.  درون داستاني  ــتاني/  ميان داس راوي 
ــده و  ولي در جايي از قصه راوي اول رها ش
مخاطب وارد ذهن و گذشته او مي شود. در 
ــود. اين بدين  اينجا قصه خود روايت مي ش
ــت  ــت که يک داناي کل در کار اس معناس
ــتان را نقل مي کند؛ يک مشاهده گر  و داس
ــن راوي پنهان  ــدود همه چيزدان. اي نامح
ــه گفته  ــود، او بنا ب ــده نمي ش ــت و دي اس
ــتاني/ برون داستاني  ژنت يک راوي فراداس
ــت. در اينجا اين راوي که آگاه به همه  ا س
ــف کرده  ــت آن را تعري ــتان اس ــور داس ام
ــتان مي برد. اين  ــب را به دل داس و مخاط
ــت. در  ــنده يکي نيس ــاً با نويس راوي لزوم
ــتاني خلبان راويِ روايت شازده  منطق داس
ــرخش  ــت، از زماني که با گل س کوچولوس
قهر مي کند تا زماني که به زمين مي رسد. 
ــطه يعني  ــا يک راوي واس ــتان ب پس داس
ــود.  ــان (راوي اول) به ما منتقل مي ش خلب
ــتان را از زبان شازده کوچولو-  خلبان داس
ــتاني/  ميان داس راوي  ــي  يعن دوم  راوي 
ــف  ــنيده و آن را تعري ــتاني- ش درون داس
ــنوي  مي کند. در اين روند خلبان روايت ش
شازده کوچولو است و روايت شنوي خلبان 
ــتند. در اينجا با  ــش هس ــنوندگان نماي ش
ــوع راوي مواجهيم که بنا به ترتيب  چهار ن

ــازده  زمانيِ روايت گويي، به اين صورتند: ش
ــده (نامحدودِ  ــان، راوي نادي کوچولو، خلب
همه چيزدان) و خود نويسنده. اين روند در 
ــا اينجا تفاوت  ــتان هم وجود دارد و ت داس
ــش راديوييِ  ــتان و نماي خاصي ميان داس
ــازده کوچولو وجود ندارد. اما در نمايش  ش
ــم نمودار  ــک راوي پنجمي ه ــي ي راديوي
ــود. اين راوي همان شنونده نمايش  مي ش
ــت که شرح چگونگي راوي شدن او داده  اس
ــان از زبان  ــال راوي پنه ــد. به عنوان مث ش
ــازده مي گويد که او به سياره اي رفت که  ش
تنها يک ساکن داشت. هر يك از شنونده ها 
ــخصيت و موقعيت  تصوري خاص از اين ش
ــي او را  ــازد، حتي هر کس مکاني اش مي س
ــکل مي بيند. اين تصورات شبيه  به يک ش
ــت، يکي سياره را بزرگ مي بيند و  هم نيس
ديگري کوچک، يکي آبي مي بيند و ديگري 
ــراي آن رنگي متصور  ــبز و يکي اصلاً ب س
نمي شود. در اينجاست که راوي پنجم قدم 
ــن راوي همزمان با  به ميدان مي گذارد. اي
ــتان را تصور کرده و براي  راوي پنهان داس

خود روايت مي کند. 
ــته  انواع راوي در هر نمايش راديويي بس
به چگونگي عرضه داستان متفاوت و حتي 
ــود، اما اين راوي ويژه که در  پيچيده مي ش
ــت  نظر نگارنده خاص نمايش راديويي ا س
هميشه وجود دارد. به همين دليل با وجود 
ــريال هاي تلويزيوني  ــرت برنامه ها و س کث
نمايش راديويي همچنان محبوبيت خود را 
حفظ کرده و مخاطبان خاص خود را دارد. 
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مکان روايت کرده است. 
ــه به کل روايت  ــي ک ۲. راوي کل ناديدن
ــته باشد و داستانش را  مي تواند احاطه داش

براي مخاطبان حاضر روايت مي کند. 
ــتاني که  ــتاني/ برون داس ۳. راوي فراداس
ــتان را بازمي گويد و حضوري فيزيکي  داس
در داستان دارد. در نمايش راديويي از اين 

راوي زياد استفاده مي شود. 
ــتاني که  ــتاني/ درون داس ۴. راوي فراداس
ــت و داستان خود را  يکي از شخصيت هاس

بازمي گويد. 
ــتاني،  ــتاني/ برون داس ۵. راوي ميان داس
ــت و مي تواند يکي از  يك راوي خيالي ا    س
شخصيت ها باشد و داستاني را روايت کند 
که خودش در آن حضور ندارد. اين داستان 

مي تواند در ارتباط با داستان اصلي باشد.
ــتاني،  ــتاني/ درون داس ۶. راوي ميان داس
ــت و مي تواند يکي از  يك راوي خيالي  اس
ــد كه داستان خود را نقل  شخصيت ها باش

مي كند.
ــه در نمايش راديويي  اما راوي ديگري ک
ــازبودن  ــا توجه به ويژگي خاص تصويرس ب
ــت.  ــنونده اس آن در ذهن پديد مي آيد، ش
شنونده همزمان که قصه را مي شنود آن را 
مي سازد. تمام اجزاي اين نمايش در تخيل 
ــود؛ از زمان و مکان  ــنونده آفريده مي ش ش
ــخصيت ها، موقعيت هاي  گرفته تا شکل ش
ــيايي که  ــي و زماني، حتي اش خاص مکان
ــت از آنها  ــود دارد و ممکن اس در درام وج
نامي هم برده نشود، اما شنونده همه آنها را 
ــانه هاي ديداري وجود  همانگونه که در رس

دارد مي سازد و مي بيند.
ــن راوي همزمان با راوي پنهان درام را  اي
ــود روايت مي کند.  پيش مي برد و براي خ
ــانه  ــان ابزارهاي رس ــه افتراق مي اين وج

ــت. در ابزارهاي  ــنيداري با ديداري اس ش
ــينما  ــانه ديداري مانند تلويزيون و س رس
ــن راوي اي وجود ندارد. در يک برنامه  چني
ــينمايي ممکن  ــي يا يک فيلم س تلويزيون
ــام روايت هاي گوناگون با  است انواع و اقس
راويان مختلف ديده شود، اما بيننده فقط و 
ــت و در نهايت به تجزيه  فقط بيننده آنهاس
و تحليل آنها مي نشيند، چون همه چيز از 
ــده است. سازنده به  پيش براي او آماده ش
بيننده اش مي گويد چه چيز را ببيند و چه 
ــد. راوي، زمان، مکان و عناصر  چيز را نبين
ديگر را به او نشان مي دهد. در نهايت ذهن 
ــر نقطه تعليق ها، گره افکني ها  بيننده درگي
ــود و جايي  ــت مي ش و عناصري از اين دس
براي تخيل به آن شکلي که در يک نمايش 
راديويي وجود دارد گذاشته نمي شود. حتي 
ــداري هم در نهايت  ــار چالش برانگيز دي آث
ــان را وارد مفاهيم مي کنند  ذهن بيننده ش
ــا وارد دنياي  ــن در اينج ــل. ذه ــه تخي ن
قصه گويي و روايت نمي شود، بلکه به دنبال 

استنتاج هاي برآمده از اثر مي گردد.
ــن اتفاق رخ  ــتان هم اي ــدن داس در خوان
ــتار تفاوت هاي بارزي  ــد. البته نوش مي ده
ــنيداري دارد و نظام ويژه خود  با رسانه ش
ــد. خواننده اي که  ــراي ارتباط مي طلب را ب
ــتر در معرض  ــد بيش ــتاني را مي خوان داس
ــفر  ــاخت فضا و اتمس ــراي س ــي ب اطلاعات
ــنونده اي که به يک  ــت تا ش ــتان اس داس
ــوش مي کند. مخاطب  ــش راديويي گ نماي
ــاي نمايش  ــه راوي پوي ــتان تبديل ب داس
ــود. چون ذهن او همزمان  راديويي نمي ش
ــت  ــه موقعيت هايي را تصور مي کند دس ک
ــتان هم  به خوانش متفاوت ديگري از داس
ــنونده نمايش  ــي که ش ــد، در صورت مي زن
راديويي بايد ابتدا در مقام يک راوي داستان 
را تصور کند و بعد آن را خوانش نمايد. در 
ــش راديويي مجالي براي توصيف  يک نماي

يک  سـو  از  تصاويـر  ديـدن 
نمايـش راديويي را به سـوي 
رسـانه ديـداري مي بـرد و از 
سوي ديگر ويژگي مشترکش 
با نوشـتار نيز آن را به همين 

سمت مي کشاند.


